

                                                    برای امیر ترانه

وسیع بود 
و پُربار و سربلند و ستُرگ
و سینه‌ای
که پر از نغمه‌های اوج و فرود
و یک گلو
 پــر از آواز  تـار و  قیچک و عــود
و خواند 
هر چه نـوا بود و پــرده بود و سـرود
***
به باغ صوت و ترانه، برای ساز و چغانه 
                  چو باغبانِ صبور و چو مهرِ مادر بود
برای خستگی روح میهنش، هر روز
                شراب بود و غزل بود و جام و ساغر بود
***
و سخت بود
                   و آزاد و پرشکوه و بزرگ
و همچو ابر
                  ببارید و شست و با خود برد
                  غرور ظلم و بلندای صخره‌های عَنود
و همچو روح دماوند، دردهای عظیم
به جان خرید و بخندید و بردبار، آسود
و رفت و خُفت «امیر ترانه»، جاویدان 
به باغِ بزمِ «امیرِ سخن»، به هر دو،  درود !! 
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